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تشکل های مردم نهاد
 انتظارات و اعتمادسازی

خیرخواهــی و نیکــوکاری در وجــود همــه  �
انسان ها از ســوی خداوند بزرگ به ودیعه نهاده 
شــده است. در همه جهان وقتی معضلاتی مثل 
فقر، نداری، بی سرپرســتی، رهاشــدگی، ناتوانی، 
ســیل، زلزله یا مشــکلات دیگر واقع می شــود، 
دل انســان ها به درد می آید. هر چقدر احســاس 
دیگردوســتی، مهربانی و شــفقت بیشــتر باشد، 
فرد ســریع تر تحت تأثیــر قرار می گیــرد. در این 
بین، انســان هایی که باورهــای دینی عمیق تری 
دارند، احساس تکلیف و مســئولیت مذهبی نیز 
می کنند تا تماشــاگر نباشند و مسئولیت انسانی و 

اجتماعی شان را انجام دهند.
موضوعی که مطرح می شــود، این اســت که 
برای انجــام اقدامات تأثیرگــذار و رهایی بخش 
معمولا توان فکری و اقتصادی فردی پاســخ گو 
نیســت و کفایت نمی کند پس ایجاد تشکل های 
مردم نهــاد و خیریه ضــرورت پیــدا می کند تا از 
طریق به هم پیوستن و تجمیع توانایی های فردی 
و خرد جمعی امکاناتی بزرگ فراهم شود که در 
مواجهه با مشــکلات پیش آمده بتواند اقداماتی 
پیشــگیرانه و تأثیرگــذار بســیج کــرده و زندگی 
گروه های درگیر با مشکل را به مسیر اصلی خود 

بازگرداند.
دولت ها تــا زمانی که این اقدامات به صورت 
فردی انجام می شــود، مداخلــه نمی کنند ولی 
هنگامــی کــه فعالیت هــای خرد به مشــارکت 
جمعی و گروهی تبدیل می شــود و تشــکیلاتی 
شــکل می گیرد، شــروع به مداخله برای کنترل 
اوضاع و پیشــگیری از منازعات و تعیین مســیر 
خدمات و همسوکردن این جریان با سیاست های 

خود می کنند.

در ایــن بین، مردم اقدامات دولت ها را وظیفه 
حاکمیتی و ســازمانی می داننــد و انتظار اصلی 
را از آنهــا دارند و هر چقــدر دولت ها را در امور 
نهادهای مدنی و خیریه ای دخیل می بینند، میزان 

مشارکت و همکاری شان را کاهش می دهند.
از منظــری دیگــر، به طور طبیعــی دولت ها 
برای ایجاد نظــم و انجام مســئولیت حاکمیتی 
خود را مکلف به حضور و مداخله و سازماندهی 
می داننــد و به تبــع آن هر یک از دســتگاه های 
دولتــی بنا بــر مأموریت، اهــداف و وظایفی که 
برایشــان تعیین شــده اســت، از دیدگاهی خود 
را مکلــف به مداخلــه و تعییــن و اثبات نقش 
خــود در این موضوع می دانند و ســعی می کنند 
تشــکل های مردم نهاد و خیریه را از طریق تدوین 
قوانین، ضوابط و معیار به ســمت خود جلب و 
جذب کنند تا از این طریق نیز بخشــی از وظایف 
حاکمیتی شان را انجام دهند در ضمن از امکانات 
و توانمندی های مردمی در مســیر تحقق اهداف 

سازمانی شان بهره گیرند.
نتیجه این می شــود که در کشــور مــا اکنون 
چند دستگاه مثل وزارت کشور، بهزیستی، نیروی 
انتظامی و... هر یک به موازات یکدیگر  به متولی 
مؤسســه های مردم نهاد و خیریه تبدیل شده اند 
و هر یک به اســتناد قانون یــا مصوبه ای خود را 
تنها متولی مســئول یا حداقل شــریکی تأثیرگذار 
معرفی  و ســعی می کنند دیگران را به تبعیت از 

خود وادار کنند.
تشکل های مردم نهاد و خیریه هم که اوضاع 
را چنیــن می بیننــد، می گویند همچنــان  که هر 
صنفی برای خود تشــکیلات صنفی و اتحادیه ای 
دارد کــه پروانه فعالیت صــادر و نظارت می کند 
و مدافــع آن صنف اســت، پس مؤسســه های 
مردم نهــاد هم باید از بین خودشــان اتحادیه ای 
ایجــاد کننــد تا به آنهــا پروانه فعالیــت دهد و 
نظــارت و حمایت کند و در عیــن حال، در کنترل 
خودشــان باشد و مکلف به پاسخ گویی به دولت 
و اجــرای درخواســت های دولتي نبــوده، بلکه 
مجری انتظارات، خواسته های مؤسسان، مدیران، 

حامیان و اساسنامه مصوب شان باشند.
نکتــه ای کــه در انتهای این مطلــب نیازمند 
یادآوری و دقت نظر است، موضوع اعتمادسازی 
اســت، زیرا عــدم اعتماد ایــن ســرمایه عظیم 
اجتماعی را ضعیف می کند و تأثیرگذاری آن را به 
حداقل می رســاند. از آنجا که اقتصاد تشکل های 
مردم نهاد از منابع مردمی تأمین می شــود، بقای 
آنها به شفافیت، پاسخ گویی و اطلاع رسانی برای 

اعتمادسازی و حفظ مشارکت مردمی است.
اطلاع رســانی  که  خیریــه ای  مؤسســه های 
حداقلی دارند و به نظــرات و دیدگاه های مردم 
کم توجه هستند، همچنین اشخاصی که ندانسته 
عملکــرد خیریه هــا را زیر ســؤال می برند، باید 
بدانند بر شــاخ درخت نشســته و ریشــه آن را 

قطع می کنند.
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کارتون خواب

 صنف

 واسکو کارگالو

 زیر پوست شهر

چند شــب پیش خبــری جالب شــنیدم. پدري 
می خواهــد دختر ۲۴ســاله اش را بــه زور به خانه 
شوهر بفرستد. دختر جوان با اشک و ناله می گوید: 
دوســتش ندارم ولی پدر می گویــد؛ بعدا علاقه مند 

می شوی. دختر می گوید: از او بدم می آید. 
پدر می گوید ببین از محاســن او همین را بگویم 
که با ۳۱ ســال ســن تاکنون حتی برای یک بار هم 

دستش به دختری نخورده است.
مــن شــوخی و جــدی می پرم وســط می گویم 
حاج آقا پسرها که ۱۶- ۱۷سالگی مرد می شوند. اگر 
پسری تا به این سن دستش به دختری نخورده، پس 
حتما مریض اســت. حاج آقا چشمانش گرد شده و 
بــا خنده ای عصبــی رو به زنش کــرده و می گوید: 
حاج خانــم یــک چایی برای ایشــان بیــاور. چقدر 
خوشحالم که پدر من هیچ وقت این گونه فکر نکرد. 
مادر پریســا: پســره زنگ زده گفتــه می خواهم 

خودم را بکشم. 
من: خــوب برود خــودش را هلاک کنــد. مگر 
بچه بازی اســت. پس فردا هم ممکن اســت پریسا 
چیزی از او بخواهد و بعد تهدید کند می روم خودم 
را می کشــم. وقتی کســی با ۳۱ سال ســن با پاسخ 
منفی روبه رو می شود و تهدید به خودکشی می کند، 
یعنی آدم ضعیفی است و نمی توان روی او حساب 

باز کرد.
همســرم به حاج آقــا می گویــد: واقعــا گفته 

می خواهم خودم را بکشم.
حاج آقا: بله

همسرم: چطور ممکنه طرف طی سه روز عاشق 
بشــه و تصمیم به خودکشــی بگیره. ایــن به خدا 
مریضه. مگر آدم به خاطر یک رابطه ساده سه روزه 

خودش رو می کشه. 
یواشکی از پریسا می پرسم چرا دوست نداری با 

او ازدواج کنی؟
-از قد و قواره اش بــدم می آید. می گوید تو هم 

برای خرج خانه باید کار کنی. 
من: پریسا نکند کس دیگری را دوست داری؟

-نه به خدا. شــب اول خواســتگاری پدرم برای 
ما صیغه محرمیت خواند تا راحت تر هم را ببینیم. 
طی ســه روزی که در عقد او بودم، بــا دیدن کارها 
و رفتارهایش هــر لحظه بیشــتر از او بدم می آمد. 
«اومده تو خونمون لم داده می گه ببینم راســتی تو 
از چی من خوشــت اومده؟! نه قیافــه دارم، نه قد 

دارم و نه کار درستی!».
- راستی کارش چیه؟ 

-بی کار و جیره خوار بابا.
دوبــاره صــدای جیغــم بلند می شــود و رو به 
حاج آقــا کــرده و می گویــم حاج آقــا دو روز دیگه 

دختــرت با مدرک فوق لیســانس حقــوق و معدل 
بــالای هیجده به جمع قضــات می پیوندد آن وقت 
شــما می خواهیــد او را به دامن یــک بی کارالدوله 

بیندازید. 
حاج آقا: اون که خیلی مهم نیست. خودم براش 

کار درست می کنم. 
من با عصبانیت: ۳۱ سالش است و بی کار. یعنی 

بی عرضه. تا حالا چه غلطی می کرده؟

پریســا: می گه تــو ناراحت نباش. من اگر شــده 
می روم شیشه ماشین می شویم.

من: پریسا می خواهی زن شیشه شوی بشوی.
پریسا: خیر از او بدم می  آید. از همان روز اول که 
گفت حق طلاق را هم به تو می دهم، از او بدم آمد.
همســرم: آمده خواســتگاری، حــرف از طلاق 
می زند و بعد صدای قهقهه همسرم بلند می شود.
من: وضع مالی شون چطوره؟ کجا می نشینند؟

خوب نیست. تو یه محله ضعیف مستأجرند.
من بــا جیغ: حاج آقــا با دختــرت داری چه کار 
می کنــی؟ یارو نه خوشــگله، نه قــد داره، نه پول 
داره، نه کار داره، حالا هم که می خواهد خودکشی 
کنه، به کدام یک از ایــن ویژگی ها دلخوش کردی و 

می خواهی دخترت را به او بسپاری؟
-زن حاج آقا : من فکر کنم حاج آقا دهنش بسته 

شده باید برای این رفع بلا صدقه بدهیم.
مــن بــر و بر بــه زن حاج آقــا  نــگاه می کنم و 
می گویم: برای چنین خواستگاری با این ویژگی های 

حیرت آور نباید صدقه داد.
زن حاج آقــا: پــس بایــد چــه کار کــرد. به خدا 
می خواهیم دخترمان را نزد یک روان پزشــک ببریم. 
او در ایــن چند روز غمباد گرفته اســت و دارد دق 

می کند.
و  روان پزشــک  نمی خواهــد،  صدقــه  مــن: 
روان شناس هم نمی خواهد. کافی است درِ خانه را 

ببندید و آن را به روی هر کس نگشایید.
من دوباره رو به حاج آقا کرده و می گویم: از شما 

تعجب می کنم. 
از شما بعید اســت. دستی دستی دخترتان را به 
سمت ازدواج با کسی سوق می دهید که نه تنها به 
او علاقه ای ندارد، بلکه آن پسر اصلا شرایط لازم را 

برای ازدواج هم ندارد.
حاج آقا که برای چندمین بار عصبانیت مرا دیده 
و کمــی آرام تر بــه نظر می رســد، می گوید: من که 
بــد فرزندم را نمی خواهــم. از طرفی هم نمی توان 
بــه مردم توهین کرد و همان ابتــدا گفت نه. بروید 
من دختر نمی دهم. بالاخــره باید می آمدند و حالا 
که دختــرم او را نپســندید، می گویم دختــرم او را 

نمی خواهد.
مــن با تعجب: یعنی توپ را بــه زمین دخترتان 

می اندازید.
همسرم می خندد و می گوید: چنین توپی اشکال 

ندارد. فعلا شرش کم شود تا پریسا نفسی بکشد.

نوبرانه 

 عذرا فراهانی

اتفاق

موحــدی راد:  ســامان 
کنفرانس خبری روز یکشنبه 
رئیس جمهور نکات فراوانی 
مبنای  می تواند  که  داشــت 
قرار  گوناگونی  تحلیل هــای 
اینکــه در  به ویــژه  بگیــرد؛ 
آســتانه انتخابــات هم قرار 
داریم و حرف های سیاســی 
زیادی  خریدار  رئیس جمهور 
دیدیــم  چنان کــه  و  دارد 
روز  روزنامه های  صفحــات 
دوشــنبه را به تســخیر خود 
نخســت  تصویــر  و  درآورد 

بســیاری از نیم تاهــای اول شــد. تحلیل هایی که 
از یک فرمــول یکســان پیروی می کند و ســخنان 
رئیس جمهــور را در یــک ظــرف سیاســی و بازی 
جناح ها و در راستای رسیدن به صندلی های قدرت 

بررسي می کند.
 اما اگر از ایــن فضای رایج کمی فاصله بگیریم 
و از دریچه نگاه شهروندی ســاکن ایران که از قضا 
به رئیس جمهور شــدن حســن روحانی رأی داده و 
برای آن در دو بهار گذشــته که الان به اندازه  قرنی 
فاصله به نظر می آید، تلاش کرده است نگاه کنیم، 

چه می بینیم؟ 
جــز حرف های ناامید کننــده رئیس جمهور درباره 
علــت همــان یک بار تلاشــش براي اســتعفا که 
پشــت کردن بــه رأی مردمــی چــون مــن بود و 
کنار گذاشــتن حرف های سیاســی، تنها چیزی که 
از نشســت خبری روز یکشــنبه در ذهن من نقش 
بســته، آن خنده هایی اســت که حیــن حرف زدن 
دربــاره ماجرای ســقوط هواپیمــای اوکراینی بر 
لب های رئیس جمهور نقش بست؛ خنده هایی که 
هیچ نســبتی با رنج و اندوهی که دی ماه امســال 

بخش زیادی از ایرانی ها تحمل کردند، نداشت. 
حداقل دو خبرنگار به صورت مســتقیم از حســن 
روحانــی دربــاره ماجــرای ســقوط هواپیمــای 
اوکراینی، زمان مطلع شــدن دولت مردان از ماجرا 
و سرانجام حادثه پرســیدند و عجیب این بود که 
جواب رئیس جمهور علاوه بر بدیهیاتی که تاکنون 

بیان شده بود، یک لبخند آزاردهنده هم به همراه 
داشت. 

خیلی عجیب است که شما بخواهید درباره مرگ 
۱۷۶ انســان حرف بزنید و همراهــش لبخند هم 

بزنید.
 یک روز مانده به چهلمین روز درگذشت همان 
۱۷۶ نفر، هنوز تلاشــی برای پاســخ گویی در حد و 
اندازه این مصیبت از سوی کسی انجام نشده است. 
عذرخواهــی  روی  همــه  بیش از حــد  تأکیــد 
صورت گرفته در روزهای ابتدایی انگار پایانی است 
بر همه سؤال هایی که در این ۴۰ روز افکار عمومی 

در ایران را به خود مشغول کرده است.
 بزرگ تریــن فقدانــی که ما به عنوان شــهروند 
در ایــن مســئله بــا آن مواجــه هســتیم همیــن 
بی اهمیت بــودن حق شــهروندی مان اســت. آن 
هم در مقابل کســی که خودش را صاحب منشور 
حقوق شــهروندی در ایران می دانــد و قانون او را 
حافظ قانون اساسی قلمداد کرده است. اینکه چرا 
بعد از گذشــت ۴۰ روز حتی یک مراسم آبرومند در 
ایران برای جان باختگان برگزار نشــده، چرا تلاشی 
برای تســلی ایــن درد صورت نگرفتــه و چرا جان 
شهروندان تا آن حد بی اهمیت انگاشته شده است، 
فقط بخشــی از پرسش هایی است که ذهن ها را به 

خود درگیر کرده است. 
و حالا پاســخ این پرسش ها تنها جوابی تکراری 

همراه با لبخند است.  

تسلیتی که گفته نشد

شهر و معمارى 

فکــر می کنم مدتی  اســت می تــوان از دوگانه 
جعلی معماری خود بســنده  یا معماری اخلاقی 
فاصله گرفت، چراکــه به نظر می آید این دو قطبی 
در فضای معمــاری معاصر تقلیل دهنده و ناکافی 
ا ســت؛ یعنی هــم از لحــاظ تئوریک نســبت به 
بســیاری از لایه ها و ایده هــای بینابینی یا ایده های 
متفاوت، نابیناســت و هم اینکه نمی تواند بسیاری 
از جریان ها و تمرین های عملی  معتبر را در درون 

خود جای دهد.
بــا همین منطــق، خواندن معماری ســبز، به 
شــکلی از معماری که صرفا مسئله ای اخلاقی و 
برون دیســیپلینی باشد و مســائل بنیادی معماری 
را بــه درجات دو و چنــدم اهمیــت تقلیل دهد، 
هم اکنــون چندان دقیق به نظر نمی رســد و با این 

دوقطبی نمی توان به آن پرداخت.
قبلا در مقاله معماری  خیر عام که در ســایت 
اتووود منتشــر شد، ســعی کردم درباره معماری 
آراونا و پروژه المنتالش بــه این مضمون بپردازم 
کــه طبقه بنــدی ایــن اثر بــه یک معمــاری که 
صرفــا خیــر اخلاقــی دارد و تهــی از ارزش های 
برداشــتی  ا ســت،  معمــاری  درون دیســیپلینی 
ساده انگارانه  است چراکه مفاهیم غنی هنری مثل 
«ناتمامی» و «قرارگیری اثر در مرز کنترل شدگی و 
فی البداهگی» و همچنیــن «درگیرکردن مخاطب 
در کامل شــدن اثــر» از مفاهیــم و ارزش هــای 
هنرمندانــه  پروژه به حســاب می آیــد. با همین 
دیدگاه هم اکنون سبزی و سبزینگی هم در بسیاری 
از جریان هــای مهم معاصر، بــه عنوان یک عنصر 
معماری وارد پروژه شده اند، به عبارت دیگر عناصر 
ســبز و زنده، نه صرفا به عنوان یک جریان اخلاقی 
و دوســتدار محیط زیست، بلکه به عنوان عنصری 

زیبایی شــناختی و فضاساز توانســته به یک جریان 
درونی معماری تبدیل شود. به عبارت دیگر «سبز» 
توانسته از یک عنصر تزیینی، ثانویه و درجه دو که 
بعد از طراحی پروژه به آن اضافه می شــده است، 
به عنصــری ماهــوی، بنیادی و اصلــی معماری 
تبدیل شود؛ چیزی شبیه به ســازه یا سقف یا مثل 
رابطه درون و بیرون، به یک مســئله استراتژیک در 

طراحی معماری ارتقا پیدا کند.
برای مثال در معماری ژاپن، درخت عنصر فعال 
معماری است و مانند دیگر عناصر معماری در ژاپن 
مثل کف و دیوارها، قوانین کلی زبان معماری ژاپنی 
را می پذیرد: عموما از یک نوع گیاه در آن اســتفاده 
می شــود و همان طور کــه ژاپنی هــا در انتخاب و 
اســتفاده از متریــال وســواس و خســت به خرج 
می دهند و عموما به یک نوع متریال اکتفا می کنند، 
ســبزینگی هم از چندزبانی می پرهیــزد. همچنین  
مفهوم نازکی و لاغری کــه در معماری ژاپن نقش 
دارد، در مورد درخت ها و فضای سبزش هم مشهود 
است گاه  مانند کارهای فوجیموتو این درخت های 
نــازک بــه تنهایــی تشــخص بخش پیکســل های 
تلنبارشده روی هم هستند، گاهی هم این شکنندگی 
در کنار هم جنگل واره ای از ستون های نازک در فضا 
می آفریند،  ماننــد کارهای ایشــیگامی، انگار که با 
قلمی بسیار نازک مثل نوک قلم مو در مینیاتورهای 
ژاپنی، روی ســطح ســپید 

ترسیم شده اند. 
درختــان  قرارگیــری 
پیش  از  پروژه عموما  درون 
 اندیشــیده  و بــا وســواس 
مثل  اســت  شــده  انتخاب 
کلمــات درون یک هایکو و 
عموما در تضاد با ســپیدی 
فراگیــر دیوارهــا و ســقف 
قرار می گیرد کــه تنها رنگ 

موجود در فضاست.

سبزینگى فعال - ژاپن

اصل پرسش؛ گمشده زمانه ما
چندســالي اســت دولتمــردان در ایــران بر طبل  �

شفافیت مي کوبند و با راه اندازي سامانه هاي شفافیت 
و گردش آزاد اطلاعات ســعي دارند نشان دهند همه 
در ایران در اتاق شیشــه اي زندگي مي کنند؛ چیزي که 
البته کاربران این سامانه ها چندان با آن موافق نیستند. 
افکار عمومــي در ایران از روزنامه نگاران و خبرنگاران 
انتظار دارد شــجاعانه به کار پرسشــگری خود ادامه 
دهند و با افشــاگري پرده از راز فســادهاي کلاني که 
گریبــان اقتصــاد ایــران را گرفته اســت، بردارند. این 
انتظارها در کنار رســالت کار روزنامه نگاري از یک سو 
و موانعي که در این مســیر وجود دارد از سوي دیگر، 
به بزرگ ترین چالش این روزهاي روزنامه نگاري تبدیل 
شده اســت. علي اکبر قاضي زاده، استاد ارتباطات و از 
روزنامه نگارهاي قدیمي ایران، از جمله کساني است 
که نگاهی انتقادي به جریان افشــاگري در مطبوعات 
ایران دارد. او معتقد است براي پرسشگري آزادانه در 
فضاي مطبوعاتي ایران و بــراي اقناع افکار عمومي، 
دو ابــزار اصلي از روزنامه نگاران دریغ شــده اســت. 
قاضي زاده در این باره به ما مي گوید: «اولین نکته اي که 
باید به آن اشــاره کرد، موضوع شفافیت و سازوکار آن 
است. شــفافیت باید از طرف دولت و نهاد حاکمیت 
وجود داشته باشد. به این معني که اگر خبرنگاري در 
زمینه اي شــبهه اي داشــت، بتواند آن را پیگیري کند. 
امکان کشــف حقیقت براي او وجود داشــته باشد و 
اسناد و مدارک هم خیلي درست و دقیق در اختیارش 
قــرار گیرد. دوم اینکه قانون به خبرنــگار این اجازه را 
داده اســت که درباره اشخاص، مقامات و چهره هاي 
مختلفــي که در جامعه حضــور دارند، تحقیق کند و 
منبع درآمدشان و راستي و درستي کارشان را بسنجد. 

در کشور ما هیچ کدام از این دو مورد وجود ندارد».
قاضــي زاده همچنین معتقد اســت آنچه در این 
مدت بــه عنــوان جریان هــاي افشــاگري در فضاي 
مطبوعاتي ایران اتفاق افتاده، نه از مســیر درســت و 
شــفاف امور بلکه در نتیجه ســهم خواهي سیاســي 
بوده اســت. علي اکبر قاضــي زاده مي گویــد: «آنچه 
در این ایام هم به عنوان افشــاگري یــا اتفاقاتي از این 
دست در مطبوعات و رسانه ها مطرح مي شود، بیشتر 
حاصل دعواي سیاســي در کشور است که یک جناح 
سیاســي براي پیروزي در انتخابات یا مســائل دیگر پا 
به این میدان مي گذارد و اســناد و مدارکي را از جناح 
دیگر در اختیار رسانه ها قرار مي دهد. این افشاگري ها 
بیشتر نتیجه تسویه حساب هاي گروهي، حزبي، جناحي 
و انتخاباتي است. در این گونه افشاگري ها هم معمولا 
شائبه دروغ و بزرگ نمایي بسیار پررنگ است. اگر چنین 
افشاگري هایي حقیقت هم داشته باشند، به همان دو 
دلیلي که در بالا ذکر شــد، امکان کشف حقیقت براي 
خبرنگار وجــود ندارد. یک بــار خبرنگاري فیش هاي 
حقوقي ارگاني را کپي و منتشر کرد. نتیجه اش این شد 
به جــاي اینکه افرادي که حقــوق نجومي مي گرفتند 
پاســخ گو باشــند، آن خبرنگار محکوم و فراري شــد. 
بنابراین مي خواهم بگویم مجراهاي رسمي و واقعي 
کشــف حقیقت براي خبرنگارها بســته هستند و جز 
معــدود مــواردي کــه در نتیجه دعواهاي سیاســي 
منتشر مي شوند، دیگر جریان درستي براي پي بردن به 
حقیقت وجود ندارد. در پرونده املاک نجومي کســي 
فهمید چه کســاني واقعا صاحب ملک شده اند؟ چه 

اتفاقي برایشان افتاد؟ سرانجام پرونده چه شد؟
قاضــي زاده همچنین به یک اصــل مغفول مانده 
در کشــورمان اشــاره مي کند و آن اصل پرسشــگري 
اســت. او در این زمینه هم مي گویــد: «اصلي در دنیا 
وجود دارد به اسم اصل پرسش. خبرنگار و قاضي به 
نمایندگي از مردم مي تواند از هر کســي و در هر پستي 
سؤال بپرسد و این اصلي است که در ایران اجرا نشده 
تاکنون. در نتیجه دســت خبرنگاران و روزنامه نگاران 
مملکت ما تهي مي مانــد. اگر هم یک جایي به دلیل 
روابط و دلایلي اطلاعات و اســناد مهمي به دســت 
روزنامه نــگاران و خبرنگاران از یک فســاد یا مســائل 
پشــت پرده اي برسد، باید بدانیم  جاي تکذیبش وجود 
دارد و اغلب هم تکذیب مي شــود و روزنامه نگار هم 
فرصت یا جایي براي اثبات ادعاي خود ندارد. خبرنگار 
و افکار عمومي این اعتبار را در جامعه ندارد که بتواند 
پرسشــگري کند. اگر به خبرنگاران فرصت پرسشگري 
درســت داده مي شــد و اطلاعات هم با شفافیت در 
اختیار آنها قرار مي گرفت، دیگر یکباره شــاهد افشاي 
چنین رقم هایی بالا از فساد نبودیم. چون اگر خبرنگار از 
ابتدا این فرصت را داشت در برابر فسادهاي کوچک تر 
پرسشگري کند و مسئولان را به چالش بکشد، دیگر کار 
به ارقام چنین بزرگ تر نمي  رسید. اجازه این پرسشگري 
و دراختیارداشــتن ابزار و لوازم لازم بــراي آن معني 
واقعي «شفافیت» است و شفافیت عمومي براي هر 
نوع دولت و ملتي جز نیازهاي اولیه زندگي اســت. در 
همه قوانین اساســي و قانون مــا این اصل پیش بیني 
شــده و آن کشــورهایي که این اصل را اجرا مي کنند، 
معمولا وضــع بهتري دارند». به اعتقــاد قاضي زاده، 
نتیجه نادیده گرفتن این اصل و فراهم نکردن آن ابزارها 
براي روزنامه نگاران موجب مي شــود اعتماد عمومي 
بــه مطبوعات کم شــود. قاضــي زاده در این باره هم 
مي گوید: «اگرچه انتظار از خبرنگاران و روزنامه نگاران 
حســب وظیفه اصلي شــان که در سرتاســر دنیا هم 
پذیرفته شــده، تلاش براي نشــان دادن حقیقت است 
اما در ایران این مســئولیت با مخاطراتي همراه است 
که موجب خدشــه واردشــدن به اعتبار این حرفه و 
کم رنگ شدن اعتماد عمومي به آن شده است؛ روندي 
که در دهه هاي اخیر طي شــده و روزنامه نگاري ما به 
اینجا رسیده است. وضعیت الان به این صورت است 
که فروش ۱۵ هزار نســخه براي یــک روزنامه عددي 
قابل قبول و موفقیتي رشــک بردني به حساب مي آید. 
فروش ۲۰۰نسخه اي براي برخي روزنامه ها نشاني جز 
آن ندارد که مردم دیگر به مطبوعات اعتماد ندارند». 

صاف و ساده 

 علیرضا تغابنی
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